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Abstract 

Context & Objective: In Islamic jurisprudence, Taʿzir encompasses 
discretionary punishments assigned by judges or rulers for offenses lacking 
explicit penalties within the Qur'an or Hadith. The Iranian legislature, informed 
by these principles, has predominantly established Qisas (retaliation) for 
intentional bodily offenses and Diyya (blood money) for unintentional offenses. 
However, supplementary Taʿzir punishments have been inconsistently 
incorporated. This study critically examines Iran’s criminal policy concerning 
Taʿzir sanctions for bodily offenses short of homicide, aiming to identify 
legislative coherence, proportionality, and adequacy. It specifically addresses 
whether current policies effectively prevent impunity and appropriately apply 
Islamic Fiqh capacities. 

Method & Approach: This research employs a doctrinal methodology 
complemented by content analysis, focusing explicitly on legislative texts from 
various periods post-Islamic Revolution. Laws from successive Iranian 
legislative periods, particularly the Islamic Penal Code of 2013 (1392 SH), are 
thoroughly examined to assess consistency, proportionality, and 
comprehensiveness in Taʿzir punishments. 
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Findings: The analysis reveals significant inconsistencies and fundamental 
deficiencies within the existing legal framework. Notably, sanctions are absent 
for certain intentional bodily offenses when Qisas is either not applicable or 
waived. Moreover, Article 401 of the 2013 Islamic Penal Code demonstrates 
evident disproportionality between specific crimes and their corresponding 
Taʿzir penalties. Additionally, legislative measures for unintentional bodily 
offenses unjustifiably limit Taʿzir sanctions exclusively to traffic-related injuries, 
neglecting broader scenarios of similar non-intentional conduct. 

Conclusion: Iran’s current criminal policy regarding Taʿzir punishments for 
bodily offenses exhibits fundamental flaws, particularly concerning coherence, 
proportionality, and legislative comprehensiveness. To ensure effectiveness and 
prevent impunity, revisions are necessary to address existing gaps and 
inconsistencies. A refined, systematic approach aligning more accurately with 
Islamic jurisprudential principles and practical demands is essential for the 
future of Islamic criminal justice system. 

Keywords: Criminal Policy, Taʿzir, Bodily Offense, Intentional Offense, 
Unintentional Offense. 
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 چکیده
 اتیـبـر اعضـا مجـازات قصـاص، و در جنا يعمـد اتیدر جنا ،یفقه یبا استناد به مبان  رانیگذار اقانون

در هـر دو دسـته   نیچنـمقـرر نمـوده اسـت. هم  یاصل  يعنوان ضمانت اجرارا به  هیبر اعضا، د  يرعمدیغ
کـرده   زیمنسجم تجـو  ریمند و غنظام  ریصورت غرا به  يریتعز  يضمانت اجراها  یبرخ  گفته،شیپ  اتیجنا

 يریگ اسـت کـه جهـت  نیا  انگریبر اعضا، ب  اتیدر حوزه جنا  يگذارمختلف قانون  يهادوره  یاست. بررس
موجود در فقه   يهاتیسمت استفاده از ظرفاشکالات متعدد، به  رغمیحوزه، عل  نیدر ا  يفریک  استیس  یکل
 یفیکه بـا روش توصـ  روشیجستار پ  يهاافتهیرفته است.    -حوزه    نیا  مینماندن جرا  پاسخیمنظور ببه  -

 انگریـصورت گرفتـه، ب  یمختلف پس از انقلاب اسلام  يهادوره  نیقوان  يمحتوا  لیتحل  قیو از طر  یلیتحل
 ه،یـبـر اعضـا، ماننـد حارصـه، دام يعمـد اتیجنا یماندن برخ فریکیاز جهت ب  یفعل  نیآن است که قوان

رفتـار   انیـعـدم تناسـب م  نیچنـو هم  صـاص،سقوط حق ق  ایمتلاحمه و موضحه، در فرض عدم ثبوت  
 یبا اشـکالات اساسـ  ،یکتاب سوم قانون مجازات اسلام  401ماده    قیدر مصاد  یو مجازات قانون  یارتکاب

 ریصرفاً به تعز یقابل دفاع ریصورت غگذار بهقانون ز،یبر اعضا ن يرعمدیغ اتیمواجه است. در حوزه جنا
با اوصاف مشابه،   يرعمدیغ  يرفتارها  ریدر خصوص سا  یول  ه،کرد  حیتصر  یسوانح رانندگ   یصدمات ناش

 .است دهیغفلت ورز
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 مقدمه

عنوان با تحقق انقلاب اسلامی ایران ذیل تلقی کلی وجود و امکان دستیابی به معرفت دینی اصیل به
ها براي انطباق قوانین با موازین شــرعی و مبــانی تلاش)،  509، ص.  1402مبناي حقوق (نصیري،  

هــاي طبع، با توجه به سهولت دسترسی به منابع معتبر در حوزه جنایــات و بحثفقهی آغاز شد. به
گذار در حــوزه جــرائم علیــه تمامیــت جســمانی هاي قصاص و دیات، قانونتفصیلی فقها در فصل

اشخاص با مانع جدي مواجه نبود و تدوین قوانین بر اساس آراي فقهاي امامیه در دستور کار قرار 
گرفت. در آثار فقها به اعتبار مجازاتی که جرائم علیه تمامیت جسمانی به همراه دارد، دو سرفصــل 

ها بــا توجــه بــه موضــوع اساسی قصاص و دیه مطرح شده است و داخل هریک از ایــن سرفصــل
 شود.جنایت، دو مبحث «جنایت بر نفس» و «جنایت بر عضو» مطرح می

جنایت بر عضو بــه معنــاي هــر آســیب ،  1392قانون مجازات اسلامی مصوب    387ماده  برابر  
شود. اطلاق این ماده به هاي وارد بر منافع میکمتر از قتل است که شامل قطع عضو، جرح و آسیب

اي اعم تمام انواع جنایات مادون نفس و غیرسالب حیات اشاره دارد. به این معنا که هر نوع صدمه
و بریدن»، «از بین بردن منفعت»، «وارد کردن جراحت» و « کبودي، شکســتگی یــا   قطع کردناز «

 .گیردتورم» در دسته جنایات بر عضو قرار می
هاي حقوقی عرفی، جنایات بر اعضا با لحاظ عمــدي یــا غیرعمــدي بــودن که در نظامدرحالی

رفتار مرتکب و نیز شدت و ضعف صدمه وارده، با طیفی از ضمانت اجراهاي کیفري بــا محوریــت 
و  2فقهاي امامیه با استفاده از منــابع معتبــر اســلامی ازجملــه قــرآن کــریم، 1شوندحبس مواجه می

اند و بــر همــین براي جنایت عمدي بر اعضا تعیین کرده  عنوان مجازات اصلیروایات، قصاص را به
هاست مگر اینکه این اصــل بــا پذیري آناصل اولیه در تمام جنایات عمدي بر اعضا، قصاصمبنا،  

جمهوري اسلامی ایران ازجمله قانون مجــازات   . در قوانیناستناد به دلیل خاصی محدود شده باشد
، این اصل مورد پذیرش قرار گرفتــه اســت. از ســوي دیگــر، 386، در ماده  1392اسلامی مصوب  

اند. در عنوان ضمانت اجراي مرتکبین جنایات غیرعمدي بر اعضا تعیین کردهفقهاي امامیه دیه را به
عمدي، خطــاي محــض و قانون مجازات اسلامی مقرر شده اســت کــه در جنایــت شــبه  450ماده  

 
 با اصلاحات بعدي.   1861. براي مثال، در نظام حقوقی انگلستان ر. ك به: قانون جرائم علیه اشخاص مصوب 1
 . 45. مائده، آیه  2
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علیه یا ولی دم جنایت عمدي که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ
 شود.دیه پرداخت می

بنابراین، در نگاه کلی، ضمانت اجراهاي اصلی در خصوص جنایات عمدي و غیرعمدي همــان 
تفصیل در آثار فقها بحث شده و ملاك کیفرگذاري در سیاســت قصاص و دیه است که احکام آن به

رغم این طرح کلی، در قــوانین بعــد از انقــلاب اســلامی کیفري حوزه جنایات قرار گرفته است. به
ایم. مــاده شاهد تجویز برخی ضمانت اجراهاي تعزیري در حوزه جنایات عمدي و غیرعمدي بــوده

تــرین مــواد قــانونی در قانون مجازات اســلامی، مهم  567و نیز ماده    401و تبصره آن، ماده    614
 716،  715حوزه تعزیر جنایات عمدي بر اعضاست و در خصوص جنایات غیرعمدي نیز در مواد  

گذار برخی ضمانت اجراهاي تعزیري را تجــویز کــرده ، قانون1375کتاب تعزیرات مصوب    717و  
هاي اجتماعی و با بازاندیشی در مبــانی فقهــی گذار با توجه به ضرورترسد قانوناست. به نظر می

حوزه جنایات، در سیري تدریجی، ضــمانت اجراهــاي تعزیــري را در کنــار قصــاص و دیــه وارد 
الوصف، تجویز گزینشــی و نــامتوازن تعزیــر در خصــوص سیاست کیفري این حوزه کرده است. مع

جنایات بر اعضا، خروجی نامتوازن و غیرقابل دفاعی نسبت به قوانین این حوزه عرضه کرده است. 
با توجه به موارد اخیر، در این پژوهش در دو گفتار مجزا، سیاست کیفري در حوزه جنایات عمدي 

 و غیرعمدي بر اعضا مورد بررسی قرار گرفته است.

 ء. وضعیت تعزیر در جنایات عمدي بر اعضا1

قصــاص در مواردي که ثبوت حق قصاص به تحقق شرایط خاصی مقید شده است و فقه امامیه،    در
عنوان مجازات اصلی جنایت بر عضو، ثابت نباشد یا به دلایل دیگر مثل گذشت یا عدم شــکایت به

علیه حق دریافت «دیه» را خواهد داشت. فقها در آثار خود همسو با ادله شاکی ساقط شود، مجنیٌ
اند، امــا عنوان جایگزین قصاص تعیین کردهقصاص ثابت نیست، دیه را بهاین حوزه در مواردي که  

علیــه در هاي نهاد دیه ازجمله مالی و قابل مصالحه بودن و نقش محــوري مجنیٌبا توجه به ویژگی
شــود ویژه در مواردي که جایگزین قصاص در جنایــت عمــدي میمطالبه یا عدم مطالبه آن، دیه به

علیه است که حــق کند و این بر عهده شخص مجنیٌشدت به سمت جبران خسارت تمایل پیدا میبه
 نظر کند.خود را مطالبه یا از آن صرف

جاي پرسش مبنایی این است که آیا اطلاق کلام فقها از تصــریح بــه جــایگزین شــدن دیــه بــه
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دیگر، عبارتقصاص، دلالت بر ممنوعیت اعمال ضمانت اجراهاي کیفري دیگر بر مرتکبین دارد؟ به
توان در موارد عــدم اجــراي آیا دیه در جنایات عمدي بر عضو، تنها جایگزین قصاص است یا می

در برخــی آثــار شــود  قصاص، در کنار دیه، مرتکب را تعزیر کرد؟ با بررسی مختصر مشــخص می
فقهی در مواردي که قصاص به دلیل فقدان یکی از شرایط آن قابلیت صدور ندارد، تعزیــر مرتکــب 

در مواردي که پدري فرزنــدش را  مختصرالنافع،در کتاب تجویز شده است. براي مثال، محقق حلی 
رساند و نیز در مواردي که شخص آزاد، بنده را بــه رساند، مسلمانی کافري را به قتل میبه قتل می

(حلــی (محقــق)،  1بر پرداخت دیه، تعزیر مرتکــب را ضــروري دانســته اســترساند، علاوهقتل می
منزله حصــري رسد نباید اطلاق کلام فقها را به). بنابراین، به نظر می297-294، صص.  2، ج1376

 بودن ضمانت اجراي دیه در موارد سقوط قصاص تلقی کرد.  
رســد بــه دلیــل فراگیــر نبــودن رغم عدم مغایرت تعزیر مرتکبین چنین جرائمی، بــه نظــر میبه

مصادیق تجویز تعزیر در منابع فقهی یا به دلیل عدم احساس ضرورت اعمال ضمانت اجرایی فراتر 
عنوان نخســتین بــه 1361از قصاص یا دیه، در قانون «حدود و قصــاص و مقــررات آن» مصــوب 

قانون مجازات بعد از انقلاب اسلامی، در موارد عدم ثبوت قصاص یا سقوط این حــق صــرفاً دیــه 
تــدریج در گــذاري ثابــت نمانــد و بههــاي بعــدي قانونالبته این وضعیت در دورهتجویز شده بود؛  

بــر دیــه، خصوص جنایات عمدي بر اعضا در فــرض عــدم ثبــوت قصــاص یــا ســقوط آن، علاوه
بار در گذار بــراي نخســتینخصوص، قانونصورت پراکنده مجازات تعزیري را تجویز کرد. دراینبه

بینی کــرد کــه در صــورت ســقوط ، پیش1370قانون مجازات اسلامی مصوب    269ماده    2تبصره  
نظر از نــوع جــرح و قصاص یا عدم شکایت شاکی در جرم «جرح یا قطع عضو عمــدي»، صــرف

 کیفیت اعمال آن، مرتکب به سه ماه تا دو سال حبس تعزیري محکوم شود. 
گذار با تصویب کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی که از ســال در تداوم رویکرد اخیر، قانون

 
 . و لا یقتل الحر بالعبد بل یلزمه قیمته لمولاه یوم القتل و لا یتجاوز دیۀ الحر و لو اختلفا فی القیمۀ فالقول قول الجانی مع یمینـه1

الدیۀ و الکفـارة و التعزیـر...  و یعزر القاتل و یلزمه الکفارة... الشرط الثالث: أ لا یکون القاتل أبا فلو قتل ولده لم یقتل به و علیه
 الدین: فلا یقتل المسلم بکافر، ذمیا کان أو غیره و لکن یعزر و یغرم دیۀ الذمی.   -الشرط الثانی
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، مقرره دیگــري را در خصــوص تعزیــر 614به تصویب نرسیده بود، در ماده    1375تا سال    1370
بینی کرد که بر اساس آن، تعزیر جنایات مادون نفس عمدي مقیــد جنایات عمدي مادون نفس پیش

به شرایط خاص احصاشده در ماده همچون «نقصان»، «شکستن»، «از کار افتادن عضــو» و ماننــد 
که مطلقاً براي جنایــات عمــدي مــادون   269ماده    2آن شده بود. مقرره اخیر در مقایسه با تبصره  

 هاي زیادي در نظر گرفته است.بینی کرده بود، محدودیتنفس تعزیر پیش
، بــدون تغییــر در مصــادیق جراحــات و 1392گذار در قانون مجازات اسلامی  درنهایت، قانون

هاي قبلی ، براي برخی جنایات عمدي که در دوره614ضربات عمدي مشمول تعزیر موضوع ماده  
. از بینی کرده اســتتعزیر پیش  401صرفاً مشمول دیه بودند از هاشمه، جائفه و امثال آن، در ماده  

گذارنــد و مشــمول دیــه گونه آسیبی بــر جــا نمی، براي ضرباتی که هیچ567سوي دیگر، در ماده  
 بینی کرده است.شوند نیز تعزیر پیشنمی

رسد در سیاست کیفري بعد از انقلاب اسلامی شاهد روندي تــدریجی در درمجموع، به نظر می
تجویز اعمال تعزیر نسبت به جنایات عمدي بر عضو در موارد عدم ثبوت قصــاص یــا ســقوط آن 

هاي تکمیلی است، آنچه در این هستیم. اگرچه ابعاد فقهی این مسئله همچنان نیازمند تتبع و بررسی
هاي مقرراتــی اســت کــه در قــوانین ایــن پژوهش مورد توجه قرار گرفته، ارزیابی خلأها و چالش

حوزه وجود دارد. در ادامه، در چهار بند با رعایت ترتیب تصویب قوانین، وضعیت تعزیــر جنایــات 
 الاجراي فعلی بررسی شده است.  عمدي بر اعضا در قوانین لازم

 و تبصره آن  614شده در ماده  بینی. تعزیر پیش1. 1

ترین مصوبه معتبر قــانونی در ، قدیم1375قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب   614ماده  
نظر از نوع جنایت و آثار مرتبط به آن، حوزه تعزیر جنایات عمدي بر اعضاست. در این ماده صرف

اعمال تعزیر علیه مرتکب مقید به قیودي ازقبیل اخلال در نظم عمومی، ایجاد خــوف در جامعــه و 
بیم تجري مرتکب یا دیگران شده است. مقید کردن تعزیر به احــراز شــرایط مــذکور در ایــن مــاده 

، 1396،  نویسی مغایر دانسته شده است (نوریــانتوسط قاضی نزد برخی نویسندگان با اصول قانون
گذار حمل کرد، بلکه اطلاعی قانونگذاري را بر بیرسد نباید این نحوه قانون)، اما به نظر می8ص.  

هاي ابتدایی انقلاب اسلامی را در نحوه تصویب قانون کاملاً مؤثر دانســت. بــه نظــر باید فضاي دهه
آلود مجاز یا غیرمجاز بودن اعمــال تعزیــر در مــوارد عــدم تحقــق شــرایط رسد در فضاي ابهاممی
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بر را علاوه  614گذار تمایل داشته است اعمال تعزیر بر مرتکبین جرائم موضوع ماده  قصاص، قانون
هاي اجتماعی دیگر ازجمله بــیم علیه، بر یکی از مصلحتنتایج رفتار مرتکب بر اعضاي بدن مجنیٌ

تجري مرتکب و امثال آن مقید سازد تا اگر توجیه اعمال تعزیر براي مرتکب این جرائم بــه لحــاظ 
 شرعی با چالش مواجه شود، به لحاظ تعزیر حکومتی منعی نداشته باشد.

قانون مجــازات اســلامی   269ماده    2در مقایسه با تبصره    614نظر از اشکال فوق، ماده  صرف
، دامنه اعمال تعزیر را بسیار محدود کرده و صرفاً جنایت عمــدي را کــه بــه یکــی از نتــایج 1370

«نقصان، شکستن یا از کار افتادن اعضا»، «مرض دائمی، فقدان، نقص یکی از حواس یا منافع» یــا 
«زوال عقل» منتهی شود، سزاوار تعزیر دانسته اســت. لازم بــه ذکــر اســت محــدودیت ایجادشــده 

مرتفع نشــده اســت. بــر اســاس تبصــره اخیرالــذکر، بــراي   614بینی تبصره ماده  اخیرالذکر با پیش
کنند، در مواردي که آلت جرح، اسلحه یا چــاقو را ایجاد نمی  614جنایاتی که آثار مذکور در ماده  

که طبع، درصــورتیبینی شده است. بــهیا امثال آن باشد، مجازات تعزیري سه ماه تا یک سال پیش
علیه، را نیز به همراه نداشته باشد، در صورت مطالبه مجنیٌ 614آلت جرح سلاح نباشد و آثار ماده 

 مرتکب صرفاً به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
گذار در کیفرزدایی از برخی جنایات عمدي بر اعضــا در رسد بازگشت به عقب قانونبه نظر می

، بــا 614شــده در مــاده  و محدود کردن اعمال تعزیر به جنایات با نتایج شدید تصریح  1375سال  
هاي اجتماعی همخوانی نداشته است؛ زیرا اگر این نوع تعزیر از جنس تعزیر مبانی فقهی و ضرورت

رســد تعزیــر مــرتکبین در حکومتی است که مبتنی بر مصالح و مفاسد اجتماعی است، بــه نظــر می
شوند، مشترك است و اگر این نــوع تعزیــر جنبــه جنایات عمدي که با سلاح یا بدون آن محقق می

 شرعی دارد، چنین تبعیضی میان جنایات در ادله مشهود نیست.

 . تعزیر جنایات عمدي که شرعاً غیرقابل قصاص هستند2. 1

، زمینــه 1392زمان با تصویب قانون مجازات اســلامی  و هم  1390رسد با ورود به دهه  به نظر می
گــذار براي توسعه تجویز تعزیر در خصوص سایر جنایات عمدي بر اعضا فراهم شده بود. لذا قانون

در برخی مواد به گرایش خود به تعزیر جنایات عمدي در فرض عدم ثبــوت یــا ســقوط قصــاص 
تصریح شــده اســت در مــواردي کــه مرتکــب قصــاص  387اشاره کرده است. براي مثال، در ماده 

صــورت ضــمنی و شــود. ایــن بیــان بهشود، مطابق قانون در خصوص دیــه و تعزیــر عمــل مینمی
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عنوان یک قاعده در فرضــی کــه گذار به سمت تجویز تعزیر بهغیرصریح دلالت دارد بر اینکه قانون
 شود، متمایل شده است.مرتکب در جنایت عمدي بر عضو قصاص نمی

بار بعــد از انقــلاب ، براي نخســتین1392قانون مجازات    401بر ماده اخیرالذکر، در ماده  علاوه
 401اسلامی براي دسته دیگري از جنایات عمدي بر اعضا تعزیر تجویز شــده اســت. برابــر مــاده  

قانون مجازات اسلامی، «در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه و منقله، شکســتگی اســتخوان و 
بــر شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوهصدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می

شود. حکم مذکور در هر مــورد پرداخت دیه، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات نیز محکوم می
 دیگري که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاري است».

شده در این ماده ناظر به مواردي است که به دلیل محل و موضع جنایــت وارده جنایات تصریح
توان مرتکــب و بیم سرایت آن به نفس یا سایر اعضاي جانی در صورت اجراي قصاص، شرعاً نمی

نظر از آثار و پیامدهاي جانبی ازجمله بــیم تجــري و گذار در این ماده صرفرا قصاص کرد. قانون
 بر پرداخت دیه، سزاوار تحمل تعزیر دانسته است.  مانند آن، مرتکب چنین جنایاتی را علاوه

در ارزیابی مقرره اخیر سه نکته باید بررسی شود. نخست اینکه، در ذیل ماده تصریح شده است 
گذار یعنی که جنایات ذکرشده در ماده، جنبه تمثیلی دارد و موارد دیگري که ملاك مورد نظر قانون

«خطر تجاوز» را داشته باشد، مشمول حکم تعزیر خواهد بود. با بررسی سایر مصادیق جنایات بــر 
، 713رسد قدر متیقن این ملاك در جنایت «نافذه» قابل دریافت است. برابر مــاده  اعضا به نظر می

 شود».اي مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد می«نافذه جراحتی است که با فرو رفتن وسیله
گــذار شده براي رفتار مرتکبین است. قانوننکته دوم در ارزیابی این ماده، میزان مجازات تعیین

در ضمن تجویز تعزیر براي این جنایات، در خصوص میزان مجازات به ذکر عبارت «تعزیــر مقــرر 
در کتاب پنجم تعزیرات» اکتفا کرده است. با بررسی کتاب پنجم و نیز در نظر داشتن مــوارد مشــابه 

رسد تنها ماده ، به نظر می477شده در ماده  ازجمله ملاك تصریح  1392در قانون مجازات اسلامی  
 کتاب تعزیرات است.  614، ماده 401قابل اعمال براي تعزیر مرتکبین جرم موضوع ماده 

، ابهاماتی را ایجاد کــرده اســت. بــراي مثــال، برخــی قائــل 614گذار به ماده البته ارجاع قانون
بینــی شــده اســت، براي تعزیر مرتکب پیش  614اند که با توجه به قیود و شرایطی که در ماده  شده

قابل مجازات هستند که یکی از نتایج مذکور   401شده در ماده  صرفاً مصادیقی از رفتارهاي مطرح
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ها محقق شده باشد. لذا در خصوص مصادیقی ازقبیــل تغییــر رنــگ پوســت و در آن  614در ماده  
در عبارت «به   401؛ البته با توجه به ظاهر ماده  1قابلیت اعمال ندارد  614امثال آن، مجازات ماده  

گذار، اعمال تعزیــر رسد مراد قانونشود»، به نظر میتعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می
 نظر از نتیجه حاصله است.  صرف  401نسبت به مرتکبین رفتارهاي موضوع ماده   614ماده 

رغم پاسخ به اشکال دوم، در روند تجویز تعزیر بــراي جنایــات موضــوع مــاده سومین نکته به
را   401گذار اراده کرده است که همه جنایات موضوع مــاده  پابرجاست. با فرض اینکه قانون  401

یعنی دو تا پنج سال حبس تعزیري محکوم کند، در این صورت ایــن اشــکال  614به مجازات ماده  
به او وارد است که چرا براي رفتارهاي متفاوت و جنایاتی که از نظر شــدت نتــایج قابــل مقایســه 

 نیستند، مجازات واحدي در نظر گرفته است؟  

 . تعزیر ضربات در صورت نبود اثر جسمانی3. 1

گیري کلی در تجــویز تعزیــر رفتارهــاي مــرتکبین گذار همسو با جهتازجمله اقدامات دیگر قانون
است. برابر مــاده   1392در کتاب دیات قانون مجازات    567جنایات عمدي بر اعضا، تصویب ماده  

اخیرالذکر، «در مواردي که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثري از خود 
در بدن بر جاي بگذارد، ضمان منتفی است، لکن در موارد عمدي در صورت عدم تصالح، مرتکــب 

 شود».به حبس یا شلاق تعزیري درجه هفت محکوم می
در این ماده اگر ضرب و جرح عمدي نه موجب آسیب جسمی یا عیبی شود و نه اثري از خود 
بر جا بگذارد، ضمان (تعهد به جبران خسارت) منتفی است، اما در صــورت عمــدي بــودن جــرم و 

رغم شــود. در ایــن مــاده بــهعدم توافق براي صلح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیري محکوم می
اینکه امکان تعیین و پرداخت دیه به دلیل خفیف بودن رفتار ارتکابی وجود ندارد، مجــازات تعزیــر 

 بینی شده است.براي مرتکب پیش
قانون مجازات اسلامی با یک نوآوري نسبت به قوانین پیشین، حداقل میزان ضــرب   567ماده  

انگاري کرده است. ایــن مــاده کمتــرین و جرح عمدي یا جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد را جرم
مرتبه از ضرب و جرح عمدي یا تعرض به تمامیت جسمانی افراد را حتی بدون ایجاد اثر فیزیکی، 

 
 . 17/6/1392اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادرشده در تاریخ  1152/92/7. نظریه مشورتی  1
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 انگاري کرده است.جرم
سیاست کیفري ما در تعزیر جنایت عمدي بــر اعضــا اهمیــت در ارزیابی    567درمجموع، ماده  

پاسخ نگذاشتن جنایات عمدي ولــو گذار در بیکننده رویکرد قانونروشنی بیاناي دارد؛ زیرا بهویژه
کند که چرا در خصــوص ســایر حال، این پرسش را ایجاد میترین سطح آن است و درعیندر نازل

خــارج هســتند، تعزیــري در نظــر   401و تبصره آن و ماده    614جنایات عمدي که از شمول ماده  
 نگرفته است.

 . جنایات عمدي فاقد ضمانت اجراي تعزیر 4. 1

قانون مجازات اسلامی   567یا    401کتاب تعزیرات و تبصره آن و مواد    614با در نظر داشتن ماده  
گذار نسبت به جنایات عمدي بر اعضــا در مــواردي کــه شــرایط شود که قانون، مشخص می1392

ها فراهم نیست، رویکردهاي مختلفی را در پیش گرفته اســت. تصــویر القاشــده بــه قصاص در آن
گذار در سیري تــدریجی، سیاســت افــزایش اعمــال مخاطب وضع موجود این است که گویی قانون

تعزیر در موارد عدم ثبوت یا سقوط قصاص را در پیش گرفتــه، ولــی نتوانســته اســت بــه راهبــرد 
منــد در تجــویز خصوص دست پیدا کند. ثمره این رویکرد، انتخاب گزینشــی غیرنظامجامعی دراین

تعزیر براي مرتکبین جنایات عمدي بر اعضاست. براي مثال، جنایت عمدي که موجب تغییر رنــگ 
، ضمانت اجراي تعزیر را بــه همــراه دارد، ولــی بــراي 401شود، به تصریح ماده  پوست و تورم می

هــاي موضــوع ، جنایت709هاي حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه موضوع ماده  جنایت
، در 1392قانون مجازات اسلامی مصوب    710هاي موضوع ماده  و نیز جنایت  709ماده    1تبصره  

 614صورت عدم ثبوت یا سقوط حق قصاص به دلیل اینکه از نظر شدت آثار ذیل مصادیق مــاده  
 ).283، ص.  1392میرمحمدصادقی، بینی نشده است (گیرند، تعزیر پیشقرار نمی

هــاي قــانونی بــراي اند در وضعیت موجود از برخــی ظرفیتپردازان تلاش کردهبرخی از نظریه
پاسخ نماندن جنایات عمدي اخیرالذکر استفاده کنند. براي مثال، پیشنهاد شده است در مــواردي بی

قــانون مجــازات   69گیرند، مطابق ماده  یا تبصره آن قرار نمی  614که جنایات عمدي مشمول ماده  
هــا در قــوانین دارد که جرائمی که نوع یا میزان مجازات آنتصریح می  69شود. ماده  اسلامی عمل  

)؛ البته 38، ص.  1399جایگزین حبس خواهند بود (اکرمی،    مشخص نشده است، مشمول مجازات
هاي قابل توجهی مواجه است؛ زیرا مطــابق اصــل قــانونی بــودن جــرائم و این نظریه هم با چالش
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زمانی است که تعزیر براي رفتاري خاص تصریح شده باشــد، ولــی   69مجازات، دامنه اعمال ماده  
گــذار بــه قابــل گذار نوع و میزان آن را تعیین نکرده باشد، اما در وضع موجود، اساســاً قانونقانون

تعزیر بودن این رفتارها تصریح نکرده است. از سوي دیگر، حتی با فرض پذیرش دیــدگاه فــوق و 
تر هاي مختلف، مشــکل را پیچیــدهعمل به آن، مسئله دیگر یعنی عدم توازن میان تعزیر در جنایت

 خواهد کرد.

 . وضعیت تعزیر در جنایات غیرعمدي بر اعضا2

شــود، اي که حاصل میدهد، اما نتیجهدر جرائم غیرعمدي، مرتکب اقدام خود را آگاهانه انجام می
در ).  373، ص.  1371کند (صــانعی،  بینی هم نمیبرخلاف اراده اوست. گاه حتی این نتیجه را پیش

کند، رابطه علیت بین فعــل یــا تــرك این نوع جرائم، عنصر مهمی که مسئولیت کیفري را توجیه می
بینــی آور است. در واقع، مرتکب قصدي براي ایجاد ضرر نداشته، امــا عــدم پیشفعل و نتیجه زیان

 شود.بینی داشته است، موجب مسئولیت کیفري مینتایج قهري فعل یا ترك فعلش که قابلیت پیش
نکته مهمی که در بررسی جرائم غیرعمدي باید مورد توجه قرار گیرد، تبیین مبناي این جــرائم 

ها یعنی خطاي کیفري یا تقصیر است. خطاي کیفري وضعیتی ذهنــی اســت بر اساس رکن روانی آن
بار رفتار یا ترك رفتــار اوســت. بینی فرد نسبت به پیامدهاي زیاندهنده عدم توجه و پیشکه نشان

درستی عواقب اقدامات خود را تشخیص دهــد و همــین امــر، شود فرد نتواند بهاین خطا باعث می
صــرف وجــود دهــد؛ البتــه  هاي حقوقی عرفی تشــکیل میعنصر روانی جرم غیرعمدي را در نظام

احتمال زیــاد خطاي جزایی براي احراز تقصیر کافی نیست، بلکه باید مشخص شود که آن خطا بــه
). لازم به ذکر است کــه 299، ص. 1401، توانسته است موجب خسارت یا صدمه شود (صادقیمی

اند. بنــابراین، اگــر دادرس در بررســی یــک طور حصري مشخص نشــدهمصادیق تقصیر و خطا به
وقوع تقصیر از سوي مرتکب را احراز کند، این احراز براي صدور صرف  پرونده جرائم غیرعمدي،  

حکم کافی است بدون آنکه نیازي به تعیین دقیق تمام مصادیق خطا وجود داشته باشد (شــامبیاتی، 
 ).107، ص.  1392

لا، براي رفتارهاي ارتکــابی ویژه نظام حقوقی کامنهاي حقوقی عرفی بهبر همین مبنا، در نظام
گیري کلی در خصوص همه جرائم غیرعمدي، ضمانت غیرعمدي در حوزه جنایات، همسو با جهت

بینی شده است، اما در نظام عدالت کیفري جمهوري اسلامی ایران با توجه بــه اجراهاي کیفري پیش
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اي تبعیــت گذار از نظــام دوگانــهنظام خاصی که در جرائم غیرعمدي در فقه دیده شده است، قانون
دارد که «تحقق قانون مجازات اسلامی ضمن تصریح به این نظام دوگانه مقرر می  145کند. ماده  می

عمدي و جرائم غیرعمدي منوط به احراز تقصیر مرتکب است. در جنایات غیرعمدي اعــم از شــبه
انگــاري و اســاس، جرمشــود». براینخطاي محض، مقــررات کتــاب قصــاص و دیــات اعمــال می

تر منظور ارزیــابی دقیــقکیفرگذاري در حوزه جنایات اصولاً تابع ضوابط فقهی است. در ادامــه، بــه
مبانی فقهی تعزیر جنایــات غیرعمــدي بــر اختصار  سیاست کیفري در حوزه جنایات غیرعمدي، به

 اعضا بررسی شده است.

 انگاري حاکم بر تعزیر جنایات غیرعمدي بر اعضا. مبانی فقهی و اصول جرم1. 2

عمد و خطاي محض قابلیت تحقــق دارد و بــه از منظر فقهی، جنایات غیرعمدي به دو صورت شبه
عنوان مجازات اصلی هر دو قسم جرائم غیرعمدي تعیین شده است. لازم بــه لحاظ مجازات، دیه به

مثابه رکن اساسی جرائم غیرعمدي در تمایز میــان انــواع جنایــات ذکر است که نزد فقها، تقصیر به
گذار با دقت در بحث مسئولیت مــرتکبین در جنایــات کند. باوجوداین، قانوننقش اساسی ایفا نمی

درستی دریافته که فقها در مواردي که رفتار مرتکب همراه با تقصیر است ولــو اینکــه غیرعمدي، به
ماهیتاً رفتار ارتکابی خطاي محض است، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده مرتکب قرار داده و به 

گذار در بند پ مــاده اند. بر همین مبنا، قانونعمد تلقی کردهتعبیر فنی، این جنایات را در حکم شبه
قانون مجازات اسلامی، جنایات غیرعمد مبتنی بر تقصــیر را ذیــل عنــوان جنایــت در حکــم   291
 بندي کرده است.عمد دستهشبه

مجازات اصــلی مــرتکبین صــرفاً دیــه اســت و جنایــات   ،در آثار فقها، در جنایات غیرعمدي
عمدي و خطاي محض صرفاً در شخص مسئول پرداخت دیه (عاقله یا مرتکب) تفــاوت ایجــاد شبه
کند و قدر متیقن مشهور فقها به مسئله امکان تعزیر مرتکبین جنایــات غیرعمــدي بــر اعضــا در می

هایی در خصوص ممنوعیت اند. در مقابل، استدلالاي نداشتهصراحت اشارهفرض ارتکاب تقصیر به
خورد. در این آثار با استناد بــه روایــاتی ماننــد حــدیث تعزیر مرتکبین چنین جرائمی به چشم می

ق، 1419دانــد (حســینی شــیرازي،  نبوي رفع که خطا، فراموشی و ناآگاهی را غیرقابل مؤاخذه می
)، استدلال شده که تحمیل مجازات تنها در صورتی جایز است که رفتار همــراه بــا قصــد 130ص.  

دیگر، هــر رفتــاري کــه عبارت). بــه45، ص.  1374شود (طبسی،  باشد. لذا فرد خطاکار تعزیر نمی
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تواند مشمول تعزیر قرار گیرد، امــا در عنوان گناه شناخته شود، میمخالف شریعت اسلام باشد و به
 تبع، عدم تحقق عمل حرام، تعزیر مرتکب تجویز نشده است.فرض اخیر به دلیل فقدان قصد و به

در مقابل دیدگاه اخیر، نظر دیگري وجود دارد که بر اساس آن، حتی در مــواردي کــه گنــاهی 
قــائلین بــه دیــدگاه   توان تعزیر را اعمال کرد.انجام نشده است، اگر مصلحت عمومی اقتضا کند، می

اند و معتقدند که هر رفتاري که نظم عمومی را مختل کند یــا اخیر، دامنه تعزیر را از گناه فراتر برده
داران این دیدگاه معمــولاً تواند مستوجب تعزیر باشد. طرفمصلحت اجتماعی را به خطر اندازد، می

به قواعد فقهی کلی مانند «التعزیر لکل عمل محرم» (تعزیر براي هر عمل حرام) و «کل منکر یعــزر 
دیگر، معیــار اصــلی عبارتبه.  کنندشود) استناد میمرتکبه» (هر منکري که مرتکب شود، تعزیر می

ها حد شرعی تعیین نشده اســت (طوســی تعزیر، انجام محرمات یا ترك واجباتی است که براي آن
) یا ارتکاب رفتاري کــه موجــب آســیب و آزار بــه دیگــران شــود 66، ص.  8ق، ج1387(شیخ)،  
، اصل این است که در نظام کیفري اســلام، مجــازات ذیل رویکرد اخیر).  337، ص.  1394(خویی،  

 شده ذاتاً حرام و با نص صریح ممنوع شده باشد.تنها در مواردي اعمال شود که عمل انجام
حال، اگر حفظ نظم عمومی اقتضا کند، تعزیر در مواردي که نصی بر تحریم وجــود نــدارد بااین

. همچنین تصریح شده کــه مــلاك 1)472، ص.  1382نیز مجاز شمرده شده است (موسوي خمینی،  
تعزیر، ملاحظه مصلحت است و هرچند رفتار ارتکابی از نظر فقهی گناه و معصیت نباشد   در اجراي

باز هم به دلیل اقتضاي مصلحت عمومی در جهت جلوگیري از فســاد و تکــرار جــرم، حــاکم کــه 
در   ).186، ص.  2، ج1355تواند تعزیر را اعمال کند (خوانســاري،  مجري مجازات تعزیر است، می

بیان برخی دیگر، تعزیر به دلیل دفع فساد است و با این ملاك هر عمل فسادانگیزي حتی اگر حرام 
ق، ص. 1410هم نباشد، قابل تعزیر است چه برسد به ارتکاب حرام و ترك واجب (مدنی کاشانی،  

 
االله موسوي اردبیلی (رئیس وقت قوه قضائیه): بـراي اداره امـور شده توسط آیت: سؤال مطرح 16/11/1364. استفتاي مورخه  1

طورکلی، شود مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قـوانین شـهرداري و بـهکشور، قوانینی در مجلس تصویب می
کنند. آیا این مجازات از و براي اینکه مردم به این قوانین عمل کنند، براي متخلفین مجازاتی در قانون تعیین می احکام سلطانیه

ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جداسـت وکیف بر اینباب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم
االله): در احکـام سـلطانیه کـه خـارج اسـت از ها عمل کرد؟ پاسخ امـام (رحمـتو اگر موجب خلاف شرع نباشد، باید به آن

 توانند مجازات کنند. به امر حاکم یا وکیل او می بازدارنده تعزیرات شرعیه، در حکم اولّی است؛ متخلفین را به مجازات
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نظران نیز اعمال تعزیر را در مــواردي کــه موجــب فســاد در ). بر همین اساس، برخی صاحب174
دانند. از نظر ایشــان، تعزیــرات شود، جایز میجامعه، اختلال در امنیت عمومی و هتک حیثیات می

، 1398براي حفظ نظام و جلوگیري از ایجاد اخلال در جامعه ضروري هستند (صافی گلپایگــانی،  
 ).139ص.  

رغم فقــدان نیــت مجرمانــه در ســایر جــرائم رسد همــان ملاکــی کــه بــهدرمجموع، به نظر می
انگاري این رفتارها را توجیه کرده است، به نحو مضاعف در جنایات غیرعمدي از غیرعمدي، جرم

احتیاطی نسبت به تمامیــت جســمانی افــراد اگــر تحــت مبالاتی یا بیروي تقصیر وجود دارد و بی
عنوان محرمات شرعی قابلیت تعزیر نداشته باشد، از حیــث نقــض آشــکار مصــالح اجتمــاعی یــا 

تواند ضمانت اجراي کیفري تعزیر را به همراه داشته باشد. همچنــین، مفاسدي که به همراه دارد، می
اي بــا عنوان ضمانت اجــراي اصــلی در جنایــات غیرعمــدي، ملازمــهرسد تعیین دیه بهبه نظر می

منزله ممنوعیــت خصوص بهممنوعیت اعمال تعزیر نسبت به این رفتارها ندارد و سکوت فقها دراین
 اعمال در این حوزه نیست.

رغم مبانی فقهی قابل اعتنا در خصوص امکان تعزیر مرتکبین جنایات غیرعمدي بر اعضا که به
اند، سیاست کیفــري در ایــن حــوزه، محتاطانــه و جزئــی از روي تقصیر دست به ارتکاب جرم زده
 انگاري کرده است.  برخی رفتارهاي مبتنی بر تقصیر را جرم
انگاري، جرائم غیرعمدي ناشــی از رفتارهــایی هســتند کــه از سوي دیگر، از منظر اصول جرم

دهنــد. ازآنجاکــه خطــرات و اشــتباهات انســانی بخشــی اغلب در بســتر زنــدگی روزمــره رخ می
هــا اجتنــاب طور کامل از آنتواند بهکس نمیناپذیر از زندگی اجتماعی و فردي است، هیچاجتناب

گونــه رفتارهــا هاي مختلفی مانند کار، رانندگی، پزشکی و حتی روابط روزمره، ایــنکند. در حوزه
انگاري یــا خطــایی رخ ندهــد (نــوري و گونــه ســهلتوان انتظار داشت که هیچوجود دارند و نمی

پوشی کامل از این دســته از رفتارهــا عمــلاً غیــرممکن رو چشم). ازاین135، ص.  1396کلانتري،  
اي باشد که بــا ماهیــت خطــاي غیرعمــدي و گونهاست، اما تعیین کیفر براي چنین جرائمی باید به

جاي ها تطابق داشته باشد. در جرائم غیرعمدي، عنصر روانی یا ذهنی جرم بهاجتناب بودن آنقابل
 ).360، ص.  1392،  نیت یا قصد مجرمانه، بر پایه خطاي جزایی یا تقصیر استوار است (نجفی توانا

انگاري در حوزه جرائم غیرعمدي امري استثنایی و خارج از اصول کلی حقــوق همچنین، جرم
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گذار تمرکز خود را بر رفتارهاي عمدي که نظــم عمــومی را شود. معمولاً قانونکیفري محسوب می
کنــد. در مــورد جــرائم غیرعمــدي، جــز در مــوارد ضــروري، بایــد از کند، معطــوف میمختل می

اجراهاي غیرکیفــري اســتفاده کــرد. انگاري و مداخله کیفري خودداري و از ابزارها و ضمانت  جرم
کننده کیفرگذاري در جرائم غیرعمدي است. طبق این اصل، اعمال کیفر تنهــا اصل ضرورت، توجیه

گــذار وجــود نداشــته در صورتی مجاز است که هیچ وسیله دیگري براي دستیابی بــه هــدف قانون
جوید که ابزارهاي قــانونی گذار تنها زمانی به تعیین کیفر در جرائم غیرعمدي توسل میباشد. قانون

دیگر، عبارتاندازه کافی مؤثر واقع شوند. بــهو اجتماعی دیگر مانند آموزش یا پیشگیري نتوانند به
حل براي جلوگیري از تکرار جرم عنوان تنها راهناپذیر باشد و بهدر مواردي که کیفرگذاري اجتناب

و حفظ نظم اجتماعی عمل کند، استفاده از مجازات در جرائم غیرعمدي موجه خواهد بود (فلاحی، 
 ).444، ص.  1393

 1392. وضعیت مجازات جنایات غیرعمدي مادون نفس در قانون مجازات اسلامی 2. 2

رسد ضوابطی که در هــر دو حــوزه در انگاري به نظر میبا در نظر داشتن مبانی فقهی و اصول جرم
خصوص کیفرگذاري مطرح شده است، در جنایات غیرعمدي بر اعضا در فرضی که از روي تقصیر 

نحو بارزتري در مقایسه با سایر جرائم غیرعمدي مشــهود اســت. بــاوجوداین، یابند، بهارتکاب می
انگاري رفتارهاي این حــوزه نحو عجیبی از جرمگذار بهرغم تجویز تعزیر ذیل مبانی فقهی، قانونبه

گذار در جنایات غیرعمدي بر اعضا، اصــل را صــرفاً بــر طور خلاصه، قانوناجتناب کرده است. به
امکان صدور حکم به دیه قرار داده و اســتثنائاً در یــک حــوزه یعنــی «جــرائم ناشــی از تخلفــات 

 بر دیه، تعزیر نیز در نظر گرفته است.رانندگی» علاوه
، 715پیوندد، در مواد جنایات غیرعمدي بر اعضاي بدن که بر اثر تخلفات رانندگی به وقوع می

دقت و متناسب با صدمه وارده، سزاوار طیفی به  1375قانون مجازات اسلامی مصوب    717و    716
گــذار رغم تجویز تعزیر در این حوزه، ســکوت قانوناند. بهاز ضمانت اجراهاي تعزیري دانسته شده

ها که با سلامت و تمامیت جسمانی افراد سروکار دارند و ارتکاب تقصــیر از ســوي در سایر حوزه
گذار، تصویب مــاده تر اقدام قانونرسد، اما وجه عجیبها بسیار محتمل است، عجیب به نظر میآن

شــود، اشــاره طور خاص به جنایات غیرعمدي که منجر به مــرگ میاست. ماده اخیرالذکر به  616
مبالاتی، اقدام به عملــی بــدون احتیاطی، بیدارد. بر اساس این ماده، اگر قتل غیرعمدي ناشی از بی
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مهارت یا عدم رعایت نظامات قانونی رخ دهد، فرد مسئول به یک تا سه سال حــبس و پرداخــت 
هــاي ناشــی از تقصــیر را گــذار مرگشود، قانونگونه که ملاحظه میدیه محکوم خواهد شد. همان

نظر از منشأ تقصیر موجب تعزیر مرتکب دانسته، اما در خصوص جنایات غیرعمدي بر اعضا صرف
گذار نسبت به مجــاز اي را در قانون نگنجانده است. اگر این سکوت به دلیل تردید قانونچنین ماده

بودن تعزیر مرتکبین رفتارهاي غیرعمدي بوده است، در این صورت تفاوتی میان مرتکــب قتــل از 
روي تقصیر با مرتکب جرح از روي تقصیر وجود ندارد و چنانچه ایــن تردیــد در زمــان تصــویب 

آمیز میان جنایات غیرعمدي بر نفــس و اعضــا وجود نداشته است، در این صورت رویکرد تبعیض
 رسد.قابل درك و توجیه به نظر نمی

 گیرينتیجه

در این پژوهش ضمن در نظر داشتن مبانی فقهی حاکم بر جنایات عمدي و غیرعمــدي بــر اعضــا، 
سیاست کیفري جمهوري اسلامی در خصوص تعزیــر ایــن جنایــات بررســی شــده اســت. برخــی 

ها ایــن اســت کــه چــرا در هاي اساسی همواره در طول پژوهش مطرح بوده که از جمله آنپرسش
شود؟ چرا در جنایــات شود، تعزیر اعمال نمیتمام مواردي که قصاص در جنایات عمدي ساقط می

که جنایات مشابه دیگري گیرند درحالیغیرعمدي، مصادیق بسیار محدودي مشمول تعزیر قرار می
که به لحاظ شدت و نتیجه از اهمیت بالایی برخوردار هستند، از چنــین مجــازاتی معــاف هســتند؟ 

گذاري، به نظام منسجمی در خصــوص رغم طی کردن سه دوره قانونگذار بهطورکلی، چرا قانونبه
 تعزیر جنایات بر اعضا دست پیدا نکرده است؟

تردیدي نیست که این عدم انسجام در این بخش از سیاست کیفري موجب ابهامــات مهمــی در 
نظام حقوقی شده است. براي مثال، عدم تعیین تعزیر براي جنایات عمدي که قصاص در خصــوص 

ها ممکن نیست، مجازات معاون در این جرائم را با چالش مواجه ساخته است و مشخص نیست آن
توان معاون این جرائم را مجازات کرد. همچنــین، عــدم تــوازن میــان تعزیرهــاي با چه معیاري می

هــاي دیگــري اســت کــه گذار تعزیر را تجــویز کــرده، از چالششده در مواردي که قانونبینیپیش
 سیاست کیفري این حوزه با آن مواجه است.

و تبصــره آن در قــانون   614هاي جدي در حوزه جنایات عمدي، وجــود مــاده  رغم چالشبه
ــازات  ــواد  1375مج ــازات  567و  401و م ــانون مج ــه بهبــود ، بیان1392در ق ــده رو ب کنن
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رســد ایــن چــالش در حــوزه گذاري در حوزه جنایات عمدي بر اعضاست، اما به نظــر میسیاست
قانون مجازات اسلامی در کتاب   718تا    715مواد قانونی  مراتب شدیدتر است.  جرائم غیرعمدي به

بر دیه، مجازات حبس را مقرر تعزیرات تنها مصادیقی است که مقنن براي جنایات غیرعمدي علاوه
گیري از همان اصول و مبانی حاکم بر جرائم ناشی از حوادث توان با بهرهکه میکرده است درحالی

شــود، ضــمانت رانندگی، براي جنایات غیرعمدي دیگر که به جراحت یا صدمه بر اعضا منجــر می
 اجراهاي تعزیري مشابهی تعیین کرد.

ناپذیر قصاص و دیــه گذار در خصوص جایگاه انعطافرسد ذهنیت قانوندرمجموع، به نظر می
عنوان دو ضمانت اجراي انحصاري در حوزه جنایات عمدي و غیرعمدي بر اعضا، مانع اساســی به

هــاي موجــود در فقــه در کنــار در تجویز تعزیر در این حوزه بوده اســت، امــا اســتفاده از ظرفیت
گذاران گذاري در پیش روي سیاســتهاي مختلف قانونهاي اجتماعی و اجرایی که در دورهچالش

 گذاري این حوزه را فراهم کرده است.وجود داشته، زمینه بازاندیشی در سیاست
گذاري در گذاري ضمن پایبندي بــه مبــانی فقهــی سیاســتهاي اخیر قانونگذار در دورهقانون

حوزه جنایات، به سطحی از پختگی و انســجام در مواضــع دســت پیــدا کــرده کــه امیــد اســت در 
هایی از این رویکرد گذاري، بسیاري از اشکالات این حوزه مرتفع شود. جلوههاي بعدي قانوندوره

توان در لایحه کتــاب مند به حوزه تعزیر جنایات عمدي و غیرعمدي بر اعضا را میمنسجم و نظام
تعزیرات مصوب معاونت حقوقی قوه قضائیه مشاهده کرد. در این لایحه که در فرایند تصویب قــرار 

بار در قوانین کیفري بعد از انقلاب، طیفی از ضمانت اجراها متناســب بــا گرفته است، براي نخستین
بینی شده است کــه در صــورت نوع جنایت و آثاري که به همراه دارد، براي جنایات بر اعضا پیش

شــده در ایــن پــژوهش پایــان هاي مطرحتواند تا حد زیادي به ابهامات و چالشتصویب نهایی می
  .دهد
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